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اق  ثیب عهد و مود و بموجنم  سیتأس  یمی اق عظثیی و مقیم اعلی عهد وثجمال مبارک بقل  انمیای ثابتان بر پ

در هر   فرمودند لهذانرای نفس ی باقی نگذاشتند و بشرطی مشروط  بی از  مفر   دنید نماایو انقاطاعت    کل   دیبا

صادر اق  ثیو اجازه طلبند و آنچه از قلم م  دنیان نماذ یای الهی استاحب  دیق بعموم دارد بای که تعلامر مهم

 گردد و نشر نفحات کلمة الله  جیو روز بکوشند تا تر شب و    دیاای الهی باحب  حال  مجری دارند هذا هو الحق 

خالص است و مقاصد خدمت   ا یچند نواتور گردد هر  فث بمادون سبب  است و تشب  امر مهم  ن یود اش  الله

 امر الله  غیای الهی حصر افکار در تبلبست که احنیگردد و آن ا  اق صادر مجری ثیآنچه از قلم م  د یامر ولی با

نگردد   ایمه  تیکفا  رجهدن پرداخت تا سنگ و آهک با یرد پس به بناج بنا را حاضر ک تحیما    دی با  ل د او نینما

ا فکر احب  عیجم  دیفتور شود حال مانند عبدالبهآء با  ش و نگار افتادن سبببفکر نق  ایو    ن زدنایدست به بن

ق متفر   ر راداخت افکاپر   بیت بنظم و تر   دید بعد از حصول مقصود بانی نماالله  ةکلم  ر اعلاءرا حصر د  شیخو 

 امر الله   غ یتبل  نو آ   دیاعظم امور است نمائ  هکیصر در امر ت را حهم  عیود جمشیحاصل م  تا تشتر یز   دیننمائ

ر و تصو   مینچه بکوشذکر دون آن نه ما آلوحی    چیست در هنیحصر در ا  الواح مبارکه  عیاست چنانکه جم

و مادون آن  مجری شود    دیگونه بود همان بام مبارک چا یه آنچه از قلم اعلی صادر آن موافق در االبت  مینمائ

ع تیاهم ندارد  کلمة اللهی  اعلآء  بجهت  ن  بدالبهآء  نشر  از  حات الله فو  مقد  اوست عتبه  روان  و  روح  که  سه 

ی تیو عبود  ق بخدمتیکه بلکه موفنیجان مهجور گشته محض اآستان آرزوی دل و    لیاز تقب  هجرت نموده و

متی بسزا بر  که خد  وستجالت برآورم بر دخ  سر ز  چگونه ندارد  کلمة اللهجز اعلآء  ی  بیفکر و ترت  چیشود و ه

 )ع ع( مد از دستماین

 


